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علیه ملت مبعوث‌شده
تندرو، افراطی، حکومتی، فرقه و... همگی برچسب‌هایی است که جریان غربزده 
به ملت مبعوث‌شــده‌ای که بیش از 200 شب حضور پر شور در میادن شهرهای 
سراســر ایران داشته‌اند، نسبت می‌دهند؛ زامبی‌هایی که سلبریتی سینمایی‌شان 
حتی حاضر به نشان دادن جنایت مدرسه شجره طیبه میناب در جشنواره سینمایی 
ونیز نمی‌شود و سلبریتی‌های سیاسی‌شان دم از »صلح شرافتمندانه« و »همه‌پرسی 

برای پایان جنگ« می‌زنند.
درست زمانی که رسانه‌های معتبر آمریکایی اعم از دیلی تلگراف به صراحت 
ایران را پیروز قطعی و بی‌چون و چرای جنگ اعلام می‌کنند و مردم مبعوث شده 
هر روز آمادگی خود را برای رویارویی با ارتش تروریســت آمریکا بیشــتر نشان 
می‌دهند، جریانات سیاسی، فرهنگی و رسانه‌ای غربگرا بیشتر برای حقارت ایران 

و توهین به ملت روی می‌آورند.
از روزنامه زنجیره‌ای شرق که باند نیویورکی‌ها، جریان دوم خرداد و کاسبان 
سیاســی مذاکرات را اهل خانه می‌داند و ملت مبعوث شــده را تندرو و اقلیت تا 
مطالبه‌گری حیرت‌آور یوسف پزشکیان از جانفدایان ایران، همگی در جهت تضعیف، 
هجمه و به حاشیه راندن جریان مردمی است که در طی 200 شب به خواری در 
چشم آمریکا و رژیم صهیونیستی مبدل شده‌اند. سؤال اصلی و اساسی این است 
که این جریان آیا بیش از آنکه انرژی و پتانسیل خود را برای هجمه و توهین به 
ملت مبعوث شده صرف کنند در مواجهه و محکومیت جنایات آمریکا و اسرائیلی 

کنشگری دارند؟ پاسخ، قطعا خیر است.
از عجایب دولت چهاردهم این است که فرزند رئیس‌جمهور در ادبیات سیاسی 
ایران به یک سمت مبدل شده است، همانند دولت روحانی که داماد رئیس‌جمهور 
بودن یک ســمت بود. با فرض اینکه فرزند رئیس‌جمهوری یک ســمت باشد، آیا 
در وضعیت تورم افسارگسیخته و وضع اسفبار معیشتی مردم مقام سیاسی فرزند 
رئیس‌جمهور باید پاســخگوی مردم باشــد یا مطالبه‌گر مردم؟ این مقام سیاسی 
در پســتی در شبکه اجتماعی ایکس می‌نویسد: »شما که مدعی هستید، پیشتاز 
بشید، مثل مردم یمن زندگی کنید؛ یارانه نگیرید، از برق سراسری استفاده نکنید، 
هزینه‌هــای زندگی را نصف کنید. اگر همین مردم جان‌فدا بتوانند هزینه زندگی 
خود را نصف کنند، دولت هم زبانش در مقابل دشــمنان دراز می‌شــود!« عجیب 
اســت که مردم مبعوث شده باید پاسخگوی ناترازی‌های دولت در زمینه انرژی و 

ناتوانی در تأمین کالاهای اساسی باشند!
موضوع به این‌جا ختم نمی‌شــود؛ در رزمایش حماسی 313 هزار جان‌فدای 
تهرانی رسانه‌های رسمی دولت عکس‌هایی موهن از جان‌فدایان در تارنمای رسمی 
خود نشر می‌دهند، در کجای دنیا یک رسانه دولتی همسو با دشمن اقدام به تحقیر 
نیروهای مردمی حامی حکومت مستقر می‌کند؟ عکس‌هایی که اگر رسانه تروریستی 
اینترنشنال نشر دهد محل تعجب قرار نمی‌گیرد؛ اما، رسانه رسمی دولت جمهوری 

اسلامی ایران آن را منتشر می‌کند.
وقتی روزنامه زنجیره‌ای سازندگی

از چاله حقوقی برجام، مناره می‌سازد!
جریان مدعی اصلاحات و روزنامه‌های زنجیره‌ای بار دیگر در پروژه‌ای ناشیانه، 

دست به بازطراحی یک »روایت واژگون« زده‌اند. 
روزنامه زنجیره‌ای سازندگی در تیتر یک اخیر خود با ادعای مضحک »برجام 
هنوز کار می‌کند!«، تلاش کرده تا مانع‌تراشــی)وتوی( چین و روســیه در برابر 
فشارهای حقوقی غرب را به حساب زنده بودن برجام بنویسد؛ پروژه‌ای آشکار برای 

تطهیر سند تسلیمی که سال‌هاست جسد بی‌جان آن روی دست کشور مانده است.
بازی جالب اینجاست که جریانی که تا دیروز وجود مکانیسم ماشه را کلًا از 
اســاس انکار می‌کرد و با قاطعیت می‌گفت »اســنپ‌بک وجود ندارد«، حالا که با 
بن‌بست حقوقی آن مواجه شــده، تلاش می‌کند حق وتوی قدرت‌های شرقی را 

هم مصادره به مطلوب کند.
اگر ادعای روزنامه زنجیره‌ای سازندگی را بپذیریم، این نه نشان‌دهنده کارآمدی 
برجام، بلکه اثبات »ناتوانی عمیق« آن است. ساختاری که نتواند از حقوق ابتدائی 
خودش دفاع کند و چشم به اراده و وتوی دیگران بدوزد، فتح‌الفتوح نیست؛ یک 
تله حقوقی است. چنان‌که سرگئی لاوروف با اشاره به همین موضوع صراحتاً فاش 
کرد: »راستش را بخواهید، ما از این موضوع شگفت‌زده شدیم. اما وقتی که شرکای 
ایرانی ما این فرمول‌بندی که صادقانه بگویم، یک تله حقوقی محسوب می‌شد را 
پذیرفتند، ما هم دلیلی برای اعتراض نداشتیم. از آنجا که شما نام ظریف را بردید: 

این ابداع عمدتاً از سوی خود او بود.«
همچنین علی‌اکبر صالحی نیز با تأیید این ســاختار یکطرفه اذعان می‌کند: 
»روسیه همان زمان که مکانیسم ماشه در برجام طراحی شد، متوجه شد که این 
بند به‌طور زیرکانه‌ای حق وتوی اعضای دائم شورای امنیت را دور می‌زند و هیچ 

کشوری، حتی مسکو و پکن، توان متوقف‌کردن آن را ندارد.«
از سوی دیگر، جریان مدعی اصلاحات حق وتوی ۷۰ ساله چین و روسیه در 
شــورای امنیت )مصوب ۱۹۴۵( را هم محصول برجام می‌دانند! طنز تلخ روزگار 
این است تفکری که ۱۲ سال شرق‌هراسی کرده و چین و روسیه را غیرقابل اعتماد 
می‌خواند، حالا برای پنهان کردن خسارت برجام، به دامن همان‌ها چنگ زده است.

سؤال اصلی از جریان غربگرا این است که اگر اسنپ‌بک وجود داشت و بمب 
ساعتی در متن توافق کار گذاشته شده بود، چرا سال‌ها انکارش کردید؟ و مهم‌تر 
اینکه، چه کسی باید پاسخگوی پذیرش این تله حقوقی و خسارت‌های ملی پای 

میز محاکمه باشد؟
پاسخ تمام کاستی‌ها

»جنگ« نیست!
هفته اول شــهریور، رئیس‌جمهور از دریچه رســانه ملی، مهمان خانه مردم 
شــد و گفــت: »در جنگ زدنــد و خراب کردند و حتــی نمی‌توانیم به آن‌ها که 
بیکار شــدند، پولی بدهیم«؛ مدتی از گفت‌‌وگوی رئیس‌جمهور نگذشــته بود که 
جواد امام برخلاف این روایت، موضع گرفت و اظهار داشــت: »جنگ مشــکلات 
اقتصادی را تشدید کرده است، اما همه علت نیست... جنگ باید به‌عنوان یکی از 
 عوامل محدودکننده عملکرد دولت دیده شود، نه چک سفید امضایی برای توجیه 

همه ناکامی‌ها«. 
دوشــنبه 29 تیر 1405، محمد جعفر قائم‌پناه، معاون اجرائی رئیس‌جمهور 
هنگام جمع‌بندی سفر خود به خوزستان در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت: 
»آماده‌ایم بگوییم، اگر جنگ هم ادامه پیدا کند، معیشت مردم را تامین می‌کنیم«. 
17 مرداد 1405، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور نیز در همایش 
»جایزه ملی البرز« گفت: »خوشبختانه ما برنامه اقتصاد جنگ را در آذرماه ۱۴۰۳ 

تصویب کرده بودیم«. 

معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: »اما چون راهبرد ما در دو سال اخیر این 
بود که جامعه باید با آرامش زندگی کند و از انتقال فضای جنگی به افکار عمومی 
تا حد ممکن جلوگیری شــود، آن ســند مصوب را رسانه‌ای نکردیم اما به محض 
آغاز جنگ، از آن برنامه استفاده کردیم«؛ همان روز )17 مرداد(، رئیس‌جمهور در 
واکنش به امکان بازســازی سالن 12 هزار نفری ورزشگاه آزادی به پاسخی کوتاه 

اکتفا کرد و گفت: »پول نداریم، نمی‌سازیم!«. 
6 شــهریور 1405، یک هفته پس از سخنان عارف در همایش »جایزه ملی 
البرز«، رئیس‌جمهور از دریچه رسانه ملی، مهمان خانه مردم شد و برخلاف سخنان 
عــارف و قائم‌‌پناه، اعلام کرد: »پول نداریم، درآمد نداریم، در جنگ زدند و خراب 
کردنــد و حتی نمی‌توانیم به آن‌ها که بیکار شــدند پولی بدهیم. ارز کم داریم و 

قیمت دلار می‌تواند خیلی بالاتر از این هم برود«. 
جواد امام، ســخنگوی جبهه اصلاحات و بازداشــتی فتنه 88 در مصاحبه با 
»ایسنا« به نقد مواضع رئیس‌جمهور پرداخت و گفت: »جنگ مشکلات اقتصادی 

را تشدید کرده است، اما همه علت نیست«. 
سخنگوی جبهه اصلاحات در ادامه با بیان اینکه »جنگ توجیه همه ناکامی‌ها 
نیســت« اظهار داشت: »جنگ باید به‌عنوان یکی از عوامل محدودکننده عملکرد 
دولت دیده شود، نه چک سفید امضایی برای توجیه همه ناکامی‌ها. وقتی اختیار 
و مســئولیت از هم جدا شوند، اعتماد مردم و کارآمدی دولت نخستین قربانیان 

خواهند بود«.
 اکبر منتجبی، سردبیر روزنامه سازندگی نیز در گفت‌وگو با وبسایت »انصاف 
نیوز« ضمن اشــاره به اینکه »بلاتکلیفی فرســاینده‌تر از جنگ است« نسبت به 

بی‌عملی دولت موضع گرفت. 
وی گفت: »نمی‌دانیم جنگ برمی‌گردد یا خیر، نمی‌دانیم تحریم‌ها شدیدتر 
از این خواهد شد یا نه، نمی‌دانیم قیمت ارز تا کجاست، نمی‌دانیم وضعیت بنزین 
چه خواهد شد و نمی‌دانیم در زندگی و امور شخصی‌مان چه برنامه‌ای می‌توانیم 
برای ماه آینده داشــته باشــیم. این وضعیت بلاتکلیف، روح و روان مردم را تحت 
فشــار قرار داده و از خود جنگ نیز فرساینده‌تر شده است... این وضعیت از خود 

جنگ فرساینده‌تر است«. 
ســردبیر سازندگی افزود: »سیاســت‌گذاران باید برای وضعیت‌های مختلف، 
ســناریوهای مشخصی برای کشور و زندگی مردم داشته باشند و جامعه را از این 
بلاتکلیفی خارج کنند. نمی‌توان زندگی مردم را تا زمان روشــن شــدن وضعیت 

جنگ و صلح متوقف کرد«. 
حزب »توسعه ملی« نیز در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور خواهان قاطعیت 
بیشتر و عدم مماشات مسعود پزشکیان با کسانی شد که به اسم و با وابستگی به 

دولت سفره مردم را نشانه گرفته‌اند. 
در نامه این حزبِ مدعی اصلاحات آمده است: »در شرایط اقتصادی بحرانی 
موجود برای جامعه پذیرفته نیست دولت با مدیران برخی شرکت‌های وابسته به 
دولت که ارز حاصل از صادرات خود را در اختیار خزانه نمی‌گذارند، مماشات کند«. 
اشاره عارف به تصویب برنامه »اقتصاد جنگ« در آذر ۱۴۰۳ و تأکید قائم‌پناه 
بر تأمین امنیت »ســفره مردم« در صورت ادامــه نبرد با اظهارات رئیس‌جمهور 
همخوانی نداشــته و تصویری دوگانه، متناقض و قابل تامل از مدیریت اقتصادی 

به جامعه مخابره می‌کند. 
به عبارتی دیگر میان »پول نداریم، جنگ است« تا »برنامه داریم برای جنگ« 
فاصله‌ای مشهود وجود دارد، فاصله‌ای که مرز میان »پاسخگویی« و »توجیه« را 
مشــخص کرده و »مدیریت« را معطل مذاکره نمی‌کند و امنیت اقتصادی را به 

»گوشه‌چشم« قدرت‌ها گره نمی‌زند. 

آمریکا و رژیم صهیونی و عوامل منطقه‌ای آنان در جنگ با مردم 
ایران و رزمندگان اسلام شکست خورده و در عین سختی پذیرش، 
به آن اعتراف کرده‌اند و از اوایل شهریور به تکرار آنچه آزموده‌اند و 

به جایی نرسیده‌اند، روی آورده‌اند.
نت«، وزیر تروریســت خزانه‌داری آمریکا، اوایل  »اسکات بسِّ
شهریورماه جاری طی بیانیه رسمی اعلام کرد با هدف قطع تمامی 
منابع و مجاری اقتصادی تأمین‌کننده ایران، عملیات طرد اقتصادی 
علیه ایران آغاز شده است. اندکی بعد کاخ سفید نیز طی بیانیه‌ای این 
تصمیم را »بزرگ‌ترین تهاجم مالی علیه یک دشمن« توصیف کرد. 
بسنت گفت هدف، قطع هر شریان اقتصادی است که نظام سیاسی 
ایران را حفظ می‌کنــد. وی اضافه کرد تیم‌های وزارت خزانه‌داری، 
وزارت خارجه و ارتش آمریکا با همتایان جهانی خود ملاقات می‌کنند 
و به آنان می‌گویند که آمریکا انتظار اقدام دارد. وی تهدید کرد اگر 
اقدام نکنند، آمریکا یک‌جانبه از طریق اختیارات خزانه‌داری اقدام 

خواهد کرد.
عملیات موســوم به »طرد اقتصادی«، یکپارچه‌سازی ابزارهای 
فشار حداکثری پیشین آمریکاست که تنها عنصر تازه آن، تعیین 
مهلت برای دولت‌های ثالث است. جالب این است که حدود هشت 
سال پیش رهبر شهید انقلاب اسلامی در دیدار اردیبهشت سال ۹۷ 
با کارگران فرمودند اتاق جنگ با ایران به وزارت خزانه‌داری آمریکا 

منتقل شده است.
در این‌جا چند نکته اساسی وجود دارد؛ نکته اول این است که با 
توجه به زمان بیان سخن امام شهید، آنچه مقامات آمریکایی در اوایل 
شهریورماه جاری به آن تصریح کرده‌اند، در طول دست‌کم هشت سال 
گذشته در دستور کار آنان قرار داشته است. نکته دوم این است که 
مهم‌ترین سوخت جنگ‌هایی که در سال گذشته علیه ایران راه افتاد، 
برنامه فشرده کردن تحریم‌های آمریکا علیه مردم ایران بوده و گمان 
آمریکا در ۲۳ خرداد و ۹ اسفند این بوده که تحریم‌ها به اندازه کافی 
تأثیر گذاشته‌اند و یک ضربه نظامی تا فروپاشی ایران کفایت می‌کند.
نکته سوم این است که الان آمریکایی‌ها دقیقاً سرنا را از سر گشاد 
آن فوت می‌کنند و توقع معجزه هم دارند. تحریم‌هایی که بسنت از آن با 
)operation economic dutcast( »عنوان »عملیات طرد اقتصادی 

یاد کرده است، بعد از وقوع جنگ سنگین علیه ایران، موضوعیت 
خود را از دست داده و این دقیقاً به معنای سردرگمی در مواجهه با 
ایران است. عقل سلیم می‌گوید هر عملیات تحریمی که در دو سوی 
تحریم و جنگ قرار داشته باشــد، گرفتار شدن در چرخه اقدامی 

می‌باشد که شکست آن در عمل تجربه شده است.
نکته چهارم این است که آمریکا به چرخه‌ای بازگشته که موفقیت 
آن به پاسخ دیگران وابسته است. بله، اگر دولت‌های اروپایی و بلوک 
غرب‌گرای آسیا طرف اقتصادی ایران بودند، عملیاتی که موفقیتش 
در گرو همکاری طرف‌های تجاری ایران است، به نتیجه می‌رسید؛ اما 
وقتی طرف‌های تجاری جمهوری اسلامی پس از اعلام آغاز عملیات 
طرد اقتصادی ایران تصریح کرده‌اند از قوانین و دستورات تحریمی 
آمریکا علیه ایران پیروی نمی‌کنند، جایی برای موفقیت این طرح 

وجود ندارد.
نکته پنجم این است که کارزار اقتصادی علیه ایران تا حد زیادی 
جایگزین جنگی می‌شود که برای آمریکا هزینه‌های سنگین دارد، 
بدون آنکه افقی برای آن در دسترس باشد. در جنگ نظامی ابزارها 
و تاکتیک‌هــا در زمانی کوتاه در مقابل هم قرار می‌گیرند و در اکثر 
مواقع، افق آن در زمانی کوتاه به‌طور نسبی مشخص می‌شود؛ اما در 
جنگ اقتصادی ابزارها کارکرد کوتاه‌مدت ندارند و برخلاف ابزار جنگ 
از آن‌چنان قطعیتی هم برخوردار نیستند. در عین حال، در جنگ 
اقتصادی، به‌خصوص برای کشوری با مختصات جغرافیایی ایران، بیش 
از جنگ نظامی، امکان اقدامات موازی با هدف خنثی‌سازی ابزار جنگ 
اقتصادی وجود دارد. ایران با داشتن همسایگان متنوعی در اطراف 
مرزهای شمالی، شرقی و غربی خود، از پس مدیریت و خنثی‌سازی 

اقداماتی از نوع آنچه بسنت از آن حرف می‌زند، برمی‌آید.
در کشــاکش بحث اقتصادی ایران، هیچ نباید تردید کرد که 
استقامت اقتصاد ایران در برابر تندبادهای داخلی و خارجی که در 
گذشته برای آن تدارک دیده شده بود، از توانایی اقتصاد ایران خبر 
می‌دهد. و حرف البته از این بالاتر است؛ حدود یک ماه پیش یکی از 
مقامات ارشد بانک مرکزی ایران گفت، واردات ایران در سال گذشته 
حدود ۵۸ میلیارد دلار و صادرات غیرنفتی و نفتی ایران ۷۶ میلیارد 
دلار بوده و این به معنای تراز مثبت تجاری ایران در سال ۱۴۰۴ است. 
این در حالی است که حوادث سهمگین سال گذشته، شرایط ویژه‌ای 
را بر ایران تحمیل کرده بود. البته این آمارها به معنای این نیست که 
دولت در جذب و فعال‌ســازی ارز و ریال مشکلی نداشته است. این 
آمار بیانگر آن اســت که دولت در مفهوم اقتصادی آن کارکرد خود 
را دارد و برخلاف آنچه دشمنان ایران ادعا می‌کنند و بعضی هم در 
داخل کشور، همان‌ها را نشخوار می‌نمایند و البته بعضی مسئولین 
هم با اهداف خاص که در این سال‌ها سکه‌ای رایج شده است، به بیان 
درمی‌آورند، کشور از حیث اقتصادی وضعیت بحرانی ندارد و به آن 

نزدیک هم نیست.
بله، وضعیت اقتصادی ایران از حیث چرخش داخلی، به‌خصوص 
در بخش معیشت نیازمند تحول و بازتعریف است. اینکه رهبر معظم 
انقــاب دامت برکاته در پیامی که به‌مناســبت هفته دولت صادر 
فرمودند، در اولین سرفصل مطالبات از دولت، بر تقویت معیشت مردم 
تأکید کرده‌اند، هم اذعان به وجود مشکل و هم مطالبه‌ای اساسی تا 
سرحد رفع آن می‌باشد. یک نکته مهم این است که دشمن خبیث 
برخلاف بخش نظامی، در بخش اقتصادی، هنوز سودای از بین بردن 
ایران را در سر دارد و از آن‌جا که این سودای خبیثانه می‌تواند منشأ 
حوادثی شود، باید به راهبرد محوریت بخشیدن به فشارهای اقتصادی 

در کارزار با ایران توجه نمود و در صدد مقابله هم برآمد.
ایران از حیث اقتصادی واقعاً قوی است و باید برای خنثی کردن 
مدعای دشمن، مسئولان کشور آن را بر زبان آورند. به دشمنی که 
اکثر شاخص‌های اقتصادی کشورش از نیمه دهه گذشته منفی بوده 
نگاهی بیندازند که چگونه در ناداری، دارایی‌نمایی می‌کنند. ما هرگز 
از مسئولان ارشد کشور توقع پوشیده داشتن حقایق نداریم، اما توقع 
ناتوان‌نمایی ایران که حتماً دروغی شاخدار است را هم از آنان نداریم. 
بله، در انواعی از کالاهای مرتبط با معیشت عمومی مشکلاتی وجود 
دارد، اما این مشکلات عمدتاً، بله عمدتاً، به مدیریت منابع و تخصیص 
به‌جای آن بازمی‌گردد. این اشکال اگر درست شود، هم بخش بزرگی 
از مشکلات معیشت مردم رفع می‌گردد و هم دندان طمع دشمن در 
امید بستن به فشارهای اقتصادی و تجاوز نظامی به این کشور کشیده 
می‌شود و در نهایت کاهش هزینه‌های اقتصادی و کاهش تنش‌های 

نظامی - امنیتی با هم اتفاق می‌افتد و بازدارندگی شکل می‌گیرد.
تئوری وزارت خزانه‌داری آمریکا در برابر ایران، قبل از آنکه متکی 
به تشدید واقعی فشار بر اقتصاد ایران و معیشت ایرانیان باشد، متکی 
بر باور داخلی بخش مؤثری از افراد مسئول و دستگاه‌های اقتصادی 
به ضعیف پنداشــتن اقتصاد کشور است. و این خیلی عجیب است 
که مقام مسئولی که سال‌هاست یا خود در رأس تصمیم‌گیری‌های 
اقتصادی کشور قرار داشته و یا یکی از این مقامات دست‌اندرکار این 
حوزه بوده است و در زمان‌هایی که انتخابات اقتضای متفاوت دیده 
شدن داشته، اقتصاد کشور را متهم به ضعف نکرده‌اند، اما حالا و در 
زمانی که دشمن در قالب ادعاها و پزهایی که هیچ‌گاه قادر به عملی 
کردن آن‌ها نبوده است، با دشمن دم می‌دهند! آیا نمی‌دانند همین 
دم دادن‌ها سبب می‌شــود دشمن به طرح ادعاهای جدید و تکرار 

امیدهای واهی روی بیاورد؟!
کجای کار اشکال دارد؟ آیا دشمن از دم و دستگاه‌های عریض و 
طویل ما برای رسیدن به هدف‌های پلید خود، به مثابه پوستین‌های 
وارونه اســتفاده نمی‌کند؟ آیا حلقه‌های به‌ظاهر مشورتی در سایه 
و در واقع پخت‌وپزکنندگان اصلی داعیه‌های دشــمنان، در این‌جا 
صحنه‌گردانی نمی‌کنند و بعضی را در روی صحنه به بازی نگرفته‌اند؟ 
اعضای سایه‌نشین و آشپزخانه‌های پخت‌وپز گمنام و پوشیده نیستند، 

کمااین‌که تأثیر مخرب‌شان هم پوشیده نیست.

سلاح اقتصادی را 
از دست دشمن بگیریم

یادداشت روز

سعدالله زارعی

گزارش خبری تحلیلی کیهان 

اعتراف رسانه‌های آمریکا به شکست
غربگرایان همچنان نسخه تسلیم می‌پیچند

سرویس سیاسی- 
در حالــی که اعترافــات صریح 
از شکست  غربی  معتبر  رســانه‌های 
پایان عصر  و  پنتاگون  اســتراتژیک 
دارد،  منطقــه حکایت  در  آمریکایی 
با پمپاژ یأس  جریان غربگرا در داخل 
و مطرح‌کردن کلیدواژه‌های خسارت‌زا، 
عملًا در حال گرا دادن به کاخ سفید و 
سوخت‌رسانی به ماشین جنگی دشمن 

هستند.
در حالی که ارزیابی‌های اســتراتژیک، 
گزارش‌های میدانی و تحلیل‌ رسانه‌های معتبر 
غربی یک‌صدا از قمار باخته ترامپ ســخن 
می‌گویند، در داخل کشــور شاهد هم‌نوایی 
خط‌دهی‌شده و معنادار جریانی هستیم که 
تمــام توان خود را بر بازتولید تصویر »ایران 
ضعیف« متمرکز کرده اســت. در شرایطی 
که کاخ سفید و ارتش ایالات متحده تحت 
فشار بی‌سابقه لجستیکی، مالی و عملیاتی 
به زانــو درآمده‌اند، جریان مدعی اصلاحات 
و رسانه‌های زنجیره‌ای آن‌ها با پمپاژ یأس، 
دست زدن به واژه‌سازی‌های دشمن شاد کن و 
ارائه پیشنهادهایی چون»صلح شرافتمندانه«، 
»رفراندوم« یا »پایان عزتمندانه جنگ«، در 
حقیقت به ماشین جنگی و تحریمی دشمن 

سوخت‌رسانی می‌کنند.
پایان »عصر آمریکایی«

به روایت رسانه‌های غرب
بررســی مواضــع رســانه‌های غربی 
نشــان می‌دهد کــه ابهت ساخته‌شــده از 
ارتــش آمریکا چگونــه در مواجهه با اقتدار 
دفاعی ایران فروپاشــیده است. نشریه فارن 
پالیســی در تحلیلی جامع، درگیری اخیر 
را برای واشنگتن یک »فاجعه استراتژیک« 
خوانــده و تصریح می‌کند کــه این جنگ 
آســیب‌پذیری‌های جدی ارتــش آمریکا را 
بر ملا ســاخته و نیروهایش را بیش از حد 
پراکنده کرده اســت. این نشریه با اشاره به 
هزینــه حداقل ۳۸ میلیارد دلاری پنتاگون 
تاکید می‌کند کــه ایالات متحده تقریباً در 
هر معیاری-از توانایی ایران برای اعمال قدرت 
منطقه‌ای گرفته تا وضعیت برنامه‌های دفاعی 
و هسته‌ای- در حال شکست خوردن است. 
گرگوری برو، تحلیلگر ارشــد گروه اوراسیا، 
صراحتاً به فارن پالیسی می‌گوید: »اگر نگاهی 
به آنچه آمریکا اعلام کرد در تلاش برای انجام 
آن است بیندازید، انکارناپذیر است که آمریکا 
در اهداف اســتراتژیک اصلی خود شکست 
خورده اســت.« روزنامه انگلیســی تلگراف 
 نیز در گزارشی افشاگرانه از بی‌اثری راهبرد 

۳۰ ساله آمریکا خبر داده و می‌نویسد: 
»ایران در حال اثبات قدرت خود برای 
عقب راندن آمریکا از خاورمیانه اســت. بر 
اساس این گزارش، راهبرد ۳۰ ساله واشنگتن 
تحت عنوان دفاع پیشــرو با شکست مواجه 
شــده و پایگاه‌های نظامی در خلیج‌فارس، 
بحرین و اردن که قرار بود عامل بازدارندگی 
باشند، اکنون به اهدافی آسیب‌پذیر تبدیل 
شــده‌اند. این تحولات تاکنون ۳۸ میلیارد 
دلار هزینــه به آمریکا تحمیل کرده، ذخایر 
رهگیرهای پدافندی آن را تحلیل برده و به 
صدها سازه نظامی آسیب زده است. تلگراف 
تاکید می‌کند انسداد تنگه هرمز و آسیب به 
زیرســاخت‌های انرژی عربستان اثبات کرد 
عملیات ترامپ طبــق برنامه پیش نرفته و 
دکترین کارتر عملًا نابود شــده اســت. در 
نتیجه، متحدان عرب خلیج‌فارس در میزان 
اتکای امنیتی خود به واشنگتن تجدیدنظر 
کرده و به ســمت متنوع‌سازی پیمان‌های 

دفاعی رفته‌اند.« 
از ســوی دیگــر، خبرگــزاری رویترز 
در تحلیلی از »کابــوس دوقلوی گذرگاه‌ها 
و خفگــی ژئوپلیتیــک واشــنگتن در تله 
اســتراتژیک صنعا و تهران« پرده برداشته 
و تاکیــد می‌کند که کنتــرل حیاتی‌ترین 

کریدورهــای انرژی جهــان در تنگه هرمز 
و باب‌المنــدب، اهرم فشــاری بی‌بدیل در 
اختیار ایران و محور مقاومت قرار داده است. 
رویترز با اشــاره به ارتش خســته آمریکا و 
هراس کاخ ســفید از ورود به نبردی جدید، 
معتقد است استراتژی اعمال فشار بر اقتصاد 
ایران بدون آســیب به اقتصاد آمریکا کاملًا 

فروپاشیده است. 
همچنین نشــریه آتلانتیــک با بیانی 
قاطعانه اعــام کرده که »عصر آمریکایی با 
این جنگ به پایان رسیده است«؛ زیرا قدرت 
نظامی و سیستم لجستیکیِ ابرقدرت ۸۰ساله، 
در دفاع از حتی اصلی‌ترین پایگاه‌های خود 
ناتوان مانده و مجبور شده دنباله لجستیکی 
خود را تا هزاران مایل دورتر در دیه‌گو گارسیا 

امتداد دهد.
وقتی زنجیره‌ای‌ها سناریوی دشمن را 

تکمیل می‌کنند
با وجود چنین اعتراف‌های صریحی در 
اردوگاه دشمن، سؤال اساسی این است که 
چرا جریانات غربگرا و رسانه‌های زنجیره‌ای 
در داخل کشور، مسیری دقیقاً معکوس را طی 
می‌کنند؟ در حالی که دشمن با افت شدید 
توان لجستیکی و خشم افکار عمومی خود 
رو‌به‌روست، مدعیان اصلاحات و بانیان وضع 
موجود با پمپاژ سیگنال‌های ضعف، عملیات 
روانی ســنگینی را علیه ملت ایران تدارک 
دیده‌اند. آن‌ها با مطرح کردن کلیدواژه‌هایی 
چون »پایــان عزتمندانه جنــگ«، »صلح 
شرافتمندانه«، »صرفه‌جویی مردم«، »درآمد 
نفتی صفر« و تجویز نسخه »رفراندوم«، عملًا 
در حال آدرس اشــتباه دادن به کاخ سفید 
هستند.  ترامپ و اتاق‌های فکر واشنگتن با 
دریافت همین پالس‌های ضعف از داخل است 
که برای تشدید تحریم‌ها و ادامه خباثت‌ها 
جری‌تر می‌شــوند. پیش از این نیز تجربه 
»جنگ ۱۲روزه« و »نبرد رمضان« نشــان 
داد که چگونه سیگنال‌های وادادگی از سوی 
رسانه‌های داخلی، تصویر یک »ایران ضعیف 
و محتاج مذاکره« را در ذهن محاسبه‌گران 
غربــی تقویت کرد و آتش جنگ و فشــار 
را افروخته‌تر ســاخت. شاهکار این رویکرد 
غیرمسئولانه را می‌توان در موضع‌گیری‌های 
عجیب برخی چهره‌ها دید؛ جایی که پســر 
رئیس‌جمهور پیشــنهاد می‌کند مردم برای 
ایستادگی، هزینه‌های زندگی خود را نصف 
کنند، از برق و یارانه بگذرد و ســفر نکنند! 
 یا رئیس دولت مدعــی اعتدال که کارنامه 
غیر قابل دفاع خود را پشت شعار »رجوع به 
مردم« پنهان می‌سازد. این جریان با طراحی 
بحث »رفراندوم جنگ«، صورت‌مســئله را 
کاملاً برعکس روایت می‌کند. سؤال این است 
چه کسی جنگ را آغاز کرد؟ ایران هیچ‌گاه 
آغازگر جنگ نبوده که امروز برای ادامه دفاع 
مشروع خود نیاز به اجازه یا رفراندوم داشته 
باشد. تقلیل یک مسئله حیاتی و امنیتی به 
مانورهای سیاسی، جز دادن سیگنالِ شکاف 
داخلی به دشمنی که تحریم و جنگ را تنها 

راه تسلیم ایران می‌داند، چه حاصلی دارد؟
عشق یکسویه به واشنگتن

اصلی‌ترین خطای محاســباتی جریان 
مدعــی اصلاحات، نوعــی رمانتیک گرایی 
و پافشــاری غیرمعقول بر تعهــد در برابر 
طرف بدعهد است؛ نگاهی ساده‌انگارانه که 
تصور می‌کند ایران بایــد در برابر توافقات 
و تفاهم‌نامه‌هــا با طرف آمریکایی، یکجانبه 
پایبند بماند. این عشــق یکسویه، عاقبتش 
نــه عزت که حاصلی جز تحقیر ندارد؛ دفاع 
چشم‌بسته از ســازش و اصرار بر مذاکره با 

دشمن خائن، چیزی جز خودکشی نیست.
مروری بر تجربه تاریــخ معاصر ایران 
پاسخی روشن به این خوش‌باوری خسارت‌بار 
داده اســت؛ چه آن زمان که اشــغالگری و 
قحطی بــزرگ جنگ جهانی اول میلیون‌ها 
ایرانی را به کام مرگ کشــاند، چه هنگامی 

کــه در کودتای ۲۸ مــرداد ۳۲ علیه دولت 
قانونی قیام کردند و با نهضت ملی شــدن 
صنعت نفت به مقابله برخاستند. کارنامه سیاه 
واشنگتن با حمایت همه‌جانبه از رژیم بعث 
صدام در به شهادت رساندن ۳۰۰ هزار جوان 
ایرانی، تحمیل چند دهه تحریم‌های ظالمانه 
اقتصادی، و بدعهــدی و خروج یکجانبه از 
تمامی توافقــات تاریخی از بیانیه الجزایر و 
بیانیه سعدآباد گرفته تا برجام و تفاهم‌نامه 
اسلام‌آباد، پر شده است. تداوم این خصومت 
تــا ترور و شــهادت رهبران، دانشــمندان 
و فرماندهــان نظامی کشــور در نبردهای 
تروریســتی و کودتاها نیز ادامه یافته است. 
با چنین کارنامه ســیاهی، آیا سخن گفتن 
از صلح یک‌طرفه با آمریکا، نشــانه شرافت 
و عزت اســت؟ مدعیان اصلاحات که امروز 
نسخه تسلیم می‌پیچند، چطور چشم خود 
را بر واقعیات منطقه‌ای بسته‌اند؟ آیا سرنوشت 
تلخ کشورهایی چون لیبی و سوریه یا فجایع 
دردناک غزه و لبنان را نمی‌بینند؟ حقیقت 
آن اســت که آمریکا و رژیم صهیونیســتی 

جز ایجاد آشوب، کودتا، تحریم و در نهایت 
چندتکه‌سازی و تجزیه ایران به هیچ سناریوی 
دیگری نمی‌اندیشند. رویافروشی درباره دست 
چدنی آمریکا، سرپوش گذاشتن بر واقعیت 
خطری بنیادین است که تنها با »مقاومت و 

توان دفاعی« مهار می‌شود.
سخن آخر

شــواهد میدانی و اعترافــات بی‌پرده 
رســانه‌های خارجی ثابت می‌کند که پیروز 
واقعی این نبرد‌، ملّت مبعوث اســت و کاخ 
ســفید در یک بن‌بســت کامل استراتژیک 
گرفتار شده اســت. رسانه‌های زنجیره‌ای و 
جریان‌های غربگرا باید متوجه باشند که خط 
بازتولید »ایران ضعیف« و پمپاژ یأس، عملًا 
بازی مستقیم در زمین دشمن و تکمیل‌کننده 
پازل ترامپ اســت. امروز بیش از هر زمان 
دیگری روشن است که تنها راه حفظ تمامیت 
ارضی، عزت و ثبات کشور، ایستادگی بر پایه 
منافع و اقتدار ملی اســت؛ چرا که تحمیل 
هزینه به دشــمن، تنها فاکتوری است که 
واشنگتن را وادار به عقب‌نشینی خواهد کرد.

گفت و شنود

سبیل برجام!
گفت: روزنامه ســازندگی با تیتر درشت در صفحه اول نوشته است »‌‌برجام 

هنوز کار می‌کند«!
گفتم: مگه این سند فاجعه‌بار و خسارت محض هنوز نمرده است؟!

گفت: آقایان می‌گفتند »فتح‌الفتوح« است! می‌گفتند همه تحریم‌ها بالمره 
لغو می‌شود! ادعا می‌کردند که مکانیسم ماشه در آن نیست! ادعا می‌کردند که 
تمام روابط بانکی به حالت عادی برگشته است! ادعا می‌کردند که تمام قدرت‌های 

بزرگ در مقابل ایران تسلیم شده‌اند! و‌....
گفتم: ولی سراســر برجام به وضوح نشان می‌دهد که ده‌ها امتیاز 
نقد داده بودیم و در مقابل چند‌تا وعده نسیه گرفته بودیم. تا آنجا که 
رئیس وقت بانک مرکزی اعتراف کرد که دســتاورد برجام تقریباً هیچ 
بوده است و آقای ظریف گفت؛ دولت انگلیس حتی حاضر نیست یک 
حســاب بانکی برای ما باز کند و... اساس برجام برای لغو تحریم‌ها بود 

ولی نه فقط تحریم‌ها لغو نشد بلکه بیش از دو برابر هم شد. 
گفت: آقایان روحانی و ظریف بعد از این‌که دیدند، چه فاجعه‌ای به بار آورده‌اند 
و چه خسارت کلانی به نظام و منافع ملی زده‌اند، گفتند؛ در عوض بین آمریکا 

و اروپا اختلاف افکندیم)!(	
گفتم: یارو رفته بود خواستگاری. پرسیدند؛ تحصیلات آقای داماد 
چقدر است؟ گفتند؛ بی‌سواد است! پرسیدند؛ شغلش چیست؟ گفتند؛ 
بیکار است! پرســیدند؛ چه هنری دارد؟ در این هنگام داماد دست به 

سبیلش کشید و گفت؛ سبیل از این پرُ پشت‌تر دیده‌اید؟!

*با پیروزی‌های غرور‌آفرین انصارالله در ســاحل غربی یمن، تســلط یمنی‌ها بر 
تنگه باب‌المندب به‌گونه‌ای شــده که می‌توانند بدون نیاز به رادارهای پیشرفته، 
کشتی‌ها را با چشمان خود ببینند و با موشک‌های ضدتانک ساده شلیک کنند. 
این یعنی حتی یک شــلیک ساده می‌تواند به یک کشتی تجاری اصابت کند و 

کل مسیر دریای سرخ را ناامن سازد.
پهلوان‌زاده

*تسلط نیروهای یمنی بر تنگه باب‌المندب، نه‌تنها به‌عنوان یک پیروزی نظامی، 
بلکه به‌مثابه یک زلزله ژئوپلیتیک برای تل‌آویو تلقی می‌شود. رسانه‌های اسرائیلی 
که تا دیروز پیروزی‌های خود را جشن می‌گرفتند، امروز با لحنی نگران، از دستاورد 

راهبردی بزرگ انصارالله سخن می‌گویند.
دریکوند
*نیروهای مسلح یمن مقادیر زیادی سلاح را که در اختیار مزدوران سعودی در 
منطقه حیس قرار داشــت، به دست آوردند. به یاد بیاوریم امام شهید در زمان 
حیاتشان در خصوص تجهیز عربستان به قدرت هسته‌ای توسط آمریکا فرمودند 

جای نگرانی نیست؛ در آینده این امکانات دست مجاهدین اسلام خواهد افتاد.
مددخواه
* شیطان بزرگ با تشدید فشار‌ها و کشاندن جنگ به حوزه تاب‌آوری در تلاش 
اســت تا صف مردم مبعوث را از نظام جدا ســازد و با ایجاد فرسودگی روانی و 
واقعی برای مردم، آنها را در قبال سرنوشت کشور بی‌تفاوت سازد. چرا که حضور 
آنها همچون موشک و پهپاد در جنگ در مرحله رویارویی تمام‌عیار نظامی نقش 

مؤثری دارد.
لعلی
* حضور خیابانی مردم باطل‌السحر توطئه دشمن و نقش بر آب کردن اهداف پلید 
راهبرد‌ی اوست؛ چرا که مردم با حضور خیابانی خود فرصت عرض‌اندام را به عوامل 
آشوبگر داخلی نمی‌دهند. درود خداوند بر ملت مجاهد در حدود 7 ماه رزم شبانه!
ساریخانی
* حضور حماســی ملت طی ۲۰۰ شب گذشــته دلگرمی و خدا قوتی است به 
رزمندگان اســام و نیروهای مسلح که در برابر دشمن محکم بایستند چرا که 

یک ملت پشت سر آنها است.
عربی
* آژانس بین‌المللی انرژی اتمی متأســفانه هیچ اقدام ســازنده یا موضع‌گیری 
قاطعی برای مقابله با تجاوز آشــکار آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه تأسیسات 
هسته‌ای کشــورمان انجام نداده است و عملًا با سکوت خود در کنار متجاوزان 
قرار گرفته و دائم هم خواسته آنها را پیگیر است. به نظر می‌رسد وقت خروج از 

ان‌پی‌تی فرارسیده است.
منیری
*در اخبار آمده بود چند روز قبل جنگنده‌های اسرائیلی تا عراق و سپس حریم 
هوایی غرب ایران آمده بودند. به نظر می‌رسد آمریکا و اسرائیل دارند تست پدافندی 
انجام می‌دهند تا برای حمله اصلی آماده باشند. نیروهای مسلح کشورمان باید 

قاطعانه در برابر تجاوزات دشمن قدار آماده اقدام متقابل و پیش‌دستانه باشند.
گلباغی
*ترامپ در دوره دوم ریاست‌جمهوری خود، تغییر نام نقاط جغرافیایی و طرح ادعا 
درباره مناطق راهبردی جهان را به بخشــی از ادبیات سیاسی خود تبدیل کرده 
است. این تلاش ترامپ برای بازسازی تصویر آمریکا به‌عنوان قدرت مسلط جهان 
اســت. تلاشی که هرچه بیشــتر با مقاومت دیگر کشورها روبه‌رو شود، می‌تواند 
بیش از آنکه نشــانه اقتدار باشد، بیانگر نگرانی واشنگتن از کاهش نفوذ و تغییر 

موازنه قدرت در نظام بین‌الملل تلقی شود.
استاد رحیمی
*نبایــد نگران ماجرای کوه‌کلنک و حمله آمریکا به آنجا بود. این کار دشــمن 
مصداق به کاهدان زدن است. اتفاقاً هر اقدامی بر علیه آن دلیل کافی برای اتخاذ 

تصمیمات سخت را به ما می‌دهد.
اینانلو
*دنی سیترینوویچ، رئیس پیشــین بخش ایران در واحد تحقیقاتی امان )اداره 
اطلاعات نظامی ارتش رژیم صهیونی( از طریق پیام‌هایی در شبکه اجتماعی ایکس 
اعتراف کرده، آمریکا ابتدا از تغییر حکومت سخن گفت، اما دریافت که سرنگونی 
جمهوری اســامی نه سریع است و نه دست‌یافتنی. وی همچنین هشدار داده 

مهار ایران روزبه‌روز دشوارتر می‌شود.
جواهری
*شــاید مهم‌ترین خطای تحلیلی این باشــد که تصور کنیم اگر تحریم‌ها فردا 
برداشته شوند، مشــکلات اقتصاد ایران نیز خودبه‌خود حل خواهد شد. تحریم 
یک محدودیت جدی خارجی است، اما ضعف در سیاست‌گذاری داخلی می‌تواند 
اثر این محدودیت را چند برابر کند. برای حل مشــکلات اقتصادی کشــور باید 
انضباط بودجه‌ای، اصلاح نظام بانکی، کنترل رشد نقدینگی، کاهش نااطمینانی، 
اصلاح سیاست ارزی، افزایش بهره‌وری و مهم‌تر از همه، تقویت تولید و صادرات 

غیرنفتی جدی گرفته شود.
جاویدنظر
*تحریــم را باید دید و اثر آن را انکار نکــرد. اما اقتصاد ایران زمانی از وضعیت 
موجود عبور خواهد کرد که به جای جســت‌وجوی تمام مشــکلات در بیرون از 
مرزها، بخشی از راه‌حل را در اصلاح سازوکارهای درون اقتصاد کشور پیدا کند 

و در رفع و خنثی‌سازی اثر تحریم تلاش کند.
اصلانی
* واکنش و اظهارنظر منفعلانه برخی مسئولان دستگاه‌های اجرائی در برخورد 
با ناهنجاری‌های اجتماعی به بهانه انسجام اجتماعی نه شرعی است، نه قانونی، 

نه عرفی! تنها شانه خالی کردن از اجرای قانون است.
 گرایی
*شعبان جعفری‌های شبه‌روشنفکر امروزی در داخل کشور به پیروی از سلف خود 
توطئه‌ای مشابه، اما گسترده‌تر از کودتای ننگین ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ را هر روز در 
رسانه‌های متبوع خود فریاد می‌زنند؛ چرا که سعی دارند به اربابان خود بفهمانند 
که مشقشــان را خوب بلدند! این رفتارها در طول تاریخ پر از حماســه و افتخار 
ملت قهرمان ایران عجیب نبوده و نیست، اما از برخی مسئولان مربوطه خودمان 
)به‌ویژه در دستگاه قضا( باید تعجب کرد که با وجود عینی بودن موضع‌گیری‌های 
خصمانه آنان نسبت به انقلاب )آن هم در این برهه حساس از تاریخ کشورمان( 

چرا هیچ اقدام مؤثری در این رابطه از جانب آنها شاهد نیستیم؟!
عضوی از مبعوثین ملت ایران
*واحد آیزوماکس پالایشــگاه شازند از جمله واحدهایی است که طبق اظهارات 
کارشناسان نفت بیش از یک‌سال‌ونیم غیرفعال مانده و با راه‌اندازی آن می‌توان 
روزانه حدود ۲ تا ۳ میلیون لیتر بنزین و گازوئیل به ظرفیت تولید کشور اضافه 
کرد. در ضمن، باید مشــخص شــود چرا زیرساخت‌هایی که پیش‌تر برای آن‌ها 
ســرمایه‌گذاری شده و امکان افزایش ســریع تولید دارند، همچنان بلااستفاده 

مانده‌اند.
نقشبندی
* از دلســوزان نظام، فراجا و... درخواست می‌شود با عوامل میدانی و کسانی که 
عامدانه در پروژه ضدامنیتی و ضد اجتماعی ترویج اباحه‌گری، بی‌حیایی و... دشمن 

نقش‌آفرینی می‌کنند برخورد عبرت‌آموز شود.
جمعی از امت مبعوث میادین
*در جســت‌وجوی قرص کمیاب ‌شــده کلومیپرامین، بعد از ناامید شــدن از 
داروخانه‌هــای دولتی به ســامانه ۱۹۰ مراجعه کــردم. از این طریق هم نتیجه 
نگرفتم. با سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت تماس گرفتم. بعد از مدت‌زمان 
زیادی که گوشی به‌دست در انتظار می‌مانیم، سرآخر تماس قطع می‌شود. خطاب 
به مسئولان بنویسید این سامانه‌ها، برای پاسخگویی به مردم است یا وسیله‌ای 
برای ســلب مســئولیت از خود و مردم را از سر خود باز کردن؟ حداقل بگویند 
فعلًا این دارو را نمی‌توانید پیدا کنید. این کار که از مسئولان مربوطه برمی‌آید.
هرندی

*یکی از مهم‌ترین عوامل ناترازی انرژی، رشــد مصرف است. افزایش جمعیت، 
توسعه فعالیت‌های اقتصادی، کوچک‌تر شدن خانوارها و افزایش وابستگی بخش 
خانگی به انرژی، موجب شــده رشــد تقاضا از میزان پیش‌بینی‌شده فراتر رود. 
در کنار آن، کاهش ظرفیت تولید و فرســودگی بخشی از زیرساخت‌ها، فاصله 
میان عرضه و تقاضا را بیشتر کرده است. البته تحریم‌ها نیز در این میان نقش 

مهمی داشته‌اند.
آریانیا
*در این شــرایط جنگی که مردم با مشــکلات اقتصادی مواجه هستند، انتظار 
می‌رود وزارت دارایی در رابطه با اظهارنامه‌های کسبه و تولیدکنندگان مساعدت 

بیشتری داشته باشد.
صباغی
*از وقتی که قیمت مرغ، چهل تا پنجاه هزار تومانی پایین آمده، بلافاصله وزارت 
جهاد و کشاورزی اعلام کرد برای جلوگیری از کاهش قیمت اقدام به خرید مرغ 
از بازار و ذخیره در سردخانه خواهد کرد. معلوم است که چند روز دیگر همین 

مرغ‌ها با قیمت بالاتر روانه بازار خواهد شد.
بیگ‌زاده

کیهان و خوانندگان
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صفحه 2
یکشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۵
۸ ربیع‌الثانی ۱۴۴۸ - شماره ۲۴۲۳۹

وزیر امور خارجه خطاب به وزیر 
خارجه فرانسه با بیان اینکه اشک 
تمساح بس است، آقای بارو، گفت: 
سکوت شــما در زمانی که آمریکا 
کــودکان دانش‌آموز ما را قتل‌عام 

کرد، گویای همه چیز است.
ســیدعباس عراقچــی، وزیر امور 
خارجه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه 
۲۸ شــهریورماه به پیام ژان نوئل بارو، 
همتای فرانسوی خود واکنش نشان داد.

به گــزارش فارس، وی در این باره 
در پیامی نوشــت: یــک و نیم میلیون 
الجزایــری در جریان جنگ اســتقلال 
آن کشور توسط فرانسه قتل‌عام شدند. 
پاریس کمتر از یک‌ دهم آن‌ها را رسماً 
ثبت کرده است ولی همچنان از هرگونه 
عذرخواهی بابت جنایت‌های استعماری 

خود خودداری می‌کند.
عراقچی در شــبکه ایکس نوشت: 
اشک تمســاح بس اســت آقای بارو. 
سکوت شما در زمانی که آمریکا کودکان 
دانش‌آموز ما را قتل‌عام کرد، گویای همه 

چیز است.
ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانســه 
مسائل  درباره  مداخله‌جویانه  اظهاراتی 

داخلی ایران عنوان کرده است.
وزیر امور خارجه فرانسه خاطرنشان 
کرده است »ایرانیان باید بتوانند آزادانه 
درباره آینده خود تصمیم بگیرند و حقوق 

بنیادین آن‌ها باید رعایت شود.«
عراقچی: در خاورمیانه امنیت پایدار 
نمی‌تواند از بیرون منطقه دیکته شود

خبر دیگــر اینکــه، عراقچی روز 
شنبه در کنفرانس »فراخوانی برای یک 
چرخش جهانی: بازگرداندن توسعه به 
مرکز توجه، احیای کرامت انســانی و 
بازســازی عدالت در جهانی پرآشوب« 

سخنرانی کرد.
به گزارش تسنیم، متن سخنرانی 

وی به‌شرح زیر است:
ارجمند،  میهمانــان  عالی‌جنابان، 

خانم‌ها و آقایان،
امروز در این‌جا گرد هم آمده‌ایم تا 
درباره عنوانی سخن بگوییم که نه‌تنها 
بازتاب‌دهنده چالش‌های پیشِ‌روی ما، 
بلکه بیانگر مسئولیتی است که همگی 
بــر دوش داریم: »فراخــوان برای یک 
چرخش جهانی؛ بازگرداندن توسعه به 
کانون توجه، احیای انسانیت و استقرار 

دوباره عدالت در جهانی آشفته‌تر«.
دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم، 

بیــش از هر زمان دیگری به یک تغییر 
مسیر بنیادین نیاز دارد؛ چرا که در آن 
جنگ، مداخله، تحریــم و اعمال زور، 
به‌جای آنکه استثنا باشند، به ابزارهای 
عادی سیاســت تبدیل شــده‌اند، حال 
پرســش اساسی این اســت: چگونه به 
ایــن نقطه رســیده‌ایم؟ چگونه نظامی 
که برای جلوگیری از جنگ، حمایت از 
صلح، حراست از کرامت انسان و تضمین 
اجرای عدالت بنا شده بود، امروز در برابر 
تجاوز، کشتار غیرنظامیان و نقض آشکار 
حقــوق بین‌الملل تا این انــدازه ناتوان 

شده است؟
پاســخ را باید در یک واقعیت تلخ 
جست‌وجو کرد: دهه‌ها مداخله خارجی، 
فشــار نظامی و جنگ‌های بی‌پایان در 
خاورمیانه، یــک حقیقت انکارناپذیر را 
به اثبات رســانده است: مداخله نظامی 
امنیــت ایجاد نمی‌کند و اعمال فشــار 
و اجبــار نیز به صلح منجر نمی‌شــود، 
به‌عوض، جنگ به‌عنوان یکی از ابزارهای 
اصلی روابط بین‌الملل عادی شده و به 
تــداوم الگویی از تقابل و منازعه دائمی 

انجامیده است.
تــراژدی غزه و جنایات مســتمر 
ارتکابــی از ســوی رژیم اســرائیل، از 
روشــن‌ترین و هولناک‌ترین جلوه‌های 
این الگوی شکست‌خورده است، آنچه در 
غزه می‌گذرد، صرفاً یک تراژدی انسانی 
نیست؛ آزمونی برای وجدان و مسئولیت 
جمعی جامعه بین‌المللی است. کشتار 
مجازات  اجباری،  آوارگی  غیرنظامیان، 
جمعی و تخریب زیرساخت‌های حیاتی، 
زمانی که بدون پاســخگویی مؤثر باقی 

ماند، به لبنان هم گسترش یافت.
اکنون الگویی خطرناک شکل گرفته 
است؛ الگویی که در آن زور نظامی دیگر 
به‌عنوان آخرین راه‌حل مورد استفاده قرار 
نمی‌گیرد، بلکه به سازوکاری دائمی برای 
بازطراحی چشم‌انداز سیاسی و امنیتی 
منطقه تبدیل شــده اســت، در چنین 
شرایطی، تجاوز عادی می‌شود، تشدید 
تنش نهادینه می‌شود و ویرانی، از یک 
پیامــد جنگ به ابزاری برای پیشــبرد 
اهداف سیاسی تبدیل می‌گردد، این روند 

در مرزهای غزه و لبنان متوقف نشد.
تجــاوز نظامی ایــالات متحده و 
رژیم اسرائیل علیه ایران نیز در همین 
چارچوب قابل فهم اســت؛ جنگی که 
غیرقانونــی، ناعادلانــه و تجاوزکارانه و 
بدون هیچ تحرک قبلی بود. این جنگ 

بخشی از الگوی گسترده‌تر از تجاوزهای 
بدون مجازات، از جمله کارزار ترورهای 
هدفمند مســئولان ایرانی، تهدید علیه 
مقامات و شخصیت‌های سیاسی، نقض 
حاکمیت کشورها و بی‌کیفرمانی اقدامات 
تجاوزکارانه اســت. اگر با واکنش مؤثر 
جامعه بین‌المللی مواجه نشوند، به‌تدریج 
مرزهای ممنوعه حقوق بین‌الملل را از 

میان خواهند برد.
چنین سیاســت‌هایی نتایجی جز 
فاجعه کشــتار 168 دانش‌آموز بی‌گناه 
در میناب نخواهد داشت. کشته‌شدگان 
این‌گونه جنایات تنها اعدادی میان آمار 
قربانیان جنگ نیستند، پشت هر یک از 
این جان‌های ازدست‌رفته، یک خانواده، 
یک آینده و یک زندگی قرار داشــت، 
این همان نقطه‌ای است که باید از خود 
بپرســیم: تا کجا؟ چه‌زمانی می‌گوییم 

دیگر بس است؟
خانم‌ها و آقایان،

اگــر حقوق بین‌الملــل زمانی که 
منافــع قدرت‌های بزرگ اقتضا می‌کند 
نادیده گرفته شــود، دیگر نمی‌توان از 
حاکمیت قانون سخن گفت. اگر حقوق 
بشــر برای برخی ملت‌هــا حقی ذاتی 
و برای برخی دیگر امتیازی مشــروط 
باشد، دیگر نمی‌توان آن را جهان‌شمول 
نامید. اگر نهادهای بین‌المللی، از جمله 
سازمان ملل متحد، نتوانند در برابر تجاوز 
ایستادگی کنند و عاملان نقض حقوق 
بین‌الملل را پاســخگو سازند، طبیعی 
است که اعتبار و مشروعیت این نهادها 

آسیب ببیند.
گذاشــتن  کنــار  راه‌حــل،  امــا 
به‌عکس،  نیســت،  چندجانبه‌گرایــی 
جهان امروز بیش از هر زمان دیگری به 
چندجانبه‌گرایی واقعی، مؤثر و عادلانه 
نیاز دارد. چرخش جهانی مستلزم اراده 
و شجاعت سیاســی برای تغییر مسیر 
حرکــت کنونی اســت: از نظامی‌گری 
به‌سوی توسعه پایدار، از مداخله‌گرایی 
به‌ســوی احترام بــه حاکمیت ملی، از 
مجــازات جمعی به‌ســوی حمایت از 
از پاســخگویی گزینشی  غیرنظامیان، 
به‌ســوی عدالــت جهان‌شــمول، و از 
جنگ‌های بی‌پایان به‌سوی صلحی پایدار.

ایــن تغییر مســیر یــک انتخاب 
آرمان‌گرایانه نیست؛ یک ضرورت است، 
باید بپذیریم که هــر جنگی هزینه‌ای 
بســیار فراتر از میدان نبرد دارد. هزینه 
جنگ‌ها را مالیات‌دهندگان می‌پردازند، 

اما سنگین‌ترین بهای آن را مردم عادی 
با جــان، خون، خانه، آینــده و امنیت 
خــود می‌پردازند. جهان به یک نســل 
دیگــر از جنگ‌های بی‌پایان نیاز ندارد، 
به استقرار نیروهای نظامی بیشتر نیاز 
نــدارد، به مداخله بیشــتر و خونریزی 

بیشتر نیاز ندارد.
آنچه جهان نیاز دارد، یک پارادایم 
جدید است؛ پارادایمی که در آن توسعه، 
بخشــی از امنیت تلقی شود؛ حاکمیت 
کشورها محترم شــمرده شود؛ حقوق 
بین‌الملل بــدون تبعیض و به‌طور برابر 
بر همگان اعمال گردد؛ و هیچ منفعت 
سیاسی، راهبردی یا ژئوپولیتیکی بر جان 

انسان‌ها اولویت پیدا نکند.
پایــدار  امنیــت  در خاورمیانــه، 
نمی‌تواند از بیرون منطقه دیکته شود، 
امنیــت منطقــه باید متعلــق به خود 
منطقه باشد، کشــورهای منطقه باید 
بتوانند درباره امنیت، ثبات، توســعه و 
آینده مشــترک خــود گفت‌وگو کنند 
و راه‌حل‌هــای خود را بــدون مداخله 

قدرت‌های خارجی بیابند.
برای جمهوری اسلامی ایران، این 
صرفــاً یک دیدگاه نظری نیســت. این 
رویکــرد، حاصل تجربــه‌ای تاریخی و 
درســی است که ملت ایران هزینه‌های 
سنگینی برای آن پرداخته است. ما باور 
داریم امنیت پایدار از مســیر گفت‌وگو، 
اعتمادسازی، همکاری و احترام متقابل 
میان کشورهای منطقه حاصل می‌شود، 
نه از مســیر حضور نظامی قدرت‌های 

خارجی و تحمیل اراده آنان.
عالی‌جنابان،

جامعه بین‌المللی امــروز در برابر 
یک انتخاب تاریخی و تمدنی قرار دارد؛ 
می‌توانیم همین مســیر را ادامه دهیم؛ 
مســیر نظامی‌گری، مداخلــه، تقابل و 
جنگ‌های بی‌پایــان، یا می‌توانیم اراده 
و شجاعت تغییر مسیر را داشته باشیم، 
می‌توانیم توســعه را دوبــاره در مرکز 
توجه قــرار دهیــم، می‌توانیم کرامت 
انســان را بر محاســبات قدرت مقدم 
بدانیم، می‌توانیــم عدالت را از انحصار 
و گزینــش خارج کنیــم، و می‌توانیم 
دوباره به حقوق بین‌الملل معنا و اعتبار 
واقعی ببخشــیم، ایــن همان چرخش 
بنیادینی اســت که جهان امروز به آن 
نیــاز دارد، و زمــان آن، نه فــردا و نه 
 در آینده‌ای نامعلــوم؛ زمان آن اکنون

است.

عراقچی خطاب به همتای فرانسوی: اشک تمساح بس است


